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از طـرف دیگـر،   . گـذارد  کنـد تـاثیر فراوانـی مـی     بدونِ شک اتفاقات و تجربیات زندگیِ هر فردي، روي عقایدي که او اختیار می
را نفی کند، در آراء و عقاید بعديِ او تاثیر  آن حتا در صورتی که بعدن خودش اش پذیرفته،  عقایدي که هرکس در طول زندگانی

گیـري   ترین تاثیر را بـر شـکل   ترین متکلمین مسیحی و کسی است که عقایدش بیش آگوستین قدیس یکی از بزرگ. گذار است
از ایـن  . سوفان متعددي تاثیر پذیرفتـه هاي متفاوتی درآمده و از فیل وي از اوانِ جوانی به کیش. مسیحیت کاتولیک داشته است
هاي تاثیر پذیرفتن مذهب کاتولیک از دیگر آراء و عقاید رایـج در آن زمـان، شایسـته اسـت بـه       رو براي شناخت و بازیابیِ ریشه

  .یابی تاثیر این آراء بر عقاید آگوستین بنشینیم ریشه

  آگوستین  ي نامه زندگی

 نـام  بـه  2کـافر  پـدري  از) فعلـی  الجزایـر  ،شـمالی  افریقـاي  در کـوچکی  شـهر ( 1»تاگاسته«  در میلادي 354 سال به آگوستین
هاي پررونـق امپراتـوري روم    افریقاي شمالی در آن زمان یکی از ایالت. آمد جهان به مونیکا نام به مسیحی مادري و پاتریسیوس

 »سیسـرون «  اثـر  ،373 در .فن بیان آموزش دیـد ي  در زمینه »کارتاژ« و 3»ماداورا«  در سپس و خویش زادگاه در نخست. بود
 حیـات،  آخـر  تـا  کـه  شـد  مشـتعل  او در فلسفه به عشق ي شعله اثر این مطالعه با. نمود مطالعه را 4»هورتنسیوس«  به موسوم
 آنان هاي اندیشه نادرستی 382 سال در ولی آمد، در مانویان ي حلقه در و یافت آشنایی مانوي آیین بادر کارتاژ او . بود فروزان

 در انجیـل . شـد  مـأیوس  عمیقاً اما آورد روي مسیحیان مقدس متون به مونیکا دعاهاي و وقفه بی هاي درخواست با. دریافت را
. بود فلسفه دلمشغول او. یافت مغز بی و خام را پیدایش سفر فصول. آمد ارزش بی نظرش به »سیسرون شکوه با نثر« با مقایسه
 لاینفـک  جـزو  عمـر  پایـان  تـا  تغییر کمی با که نوافلاطونی نظام به نسبتو . پرداخت ارسطو مقولات کتاب ي مطالعه به سپس
  .پیدا کرد توجه بود او اندیشه

 سـال  نـه  مـدت . بود افکنده دور به غرور با را آن مدرسه در اما بود شده تحمیل او بر زندگی اوایل در مادرش طریق از مسیحت
 را توضـیح  بهتـرین  اسـت  شده بافته هم در شر و خیر از چنین که جهانی این از که عنوان این به بود، پذیرفته را مانوي ثنویت
 مسـیحیت  سـوي  بـه  گذرگاهی او براي افلوطینی مشرب. کرد بررسی را فلوطینا و افلاطون آثار میلان و رم در. دارد می عرضه
 برآمد حرفه این ي عهده از موفقیت با و پرداخت سخنوري و بلاغت فن آموزگاري به) 385( میلان و) 382( رم و کارتاژ در. شد
 یـن د مبـانی  و اصـول  آموختن به بود مسیحی بزرگ هاي شخصیت از که  5»آبروز« اسقف تأثیر تحت میلان در 385 سال در و

دوسـتش نشسـته    یک روز که در باغ هاي میلان کنـار . پرداخت مسیح به گرویدن و تعمید غسل براي آمادگی منظور به مسیح
کتاب مقدس را به صورت تصادفی باز  او» .برگیر و بخوان، برگیر و بخوان«: بود، صدایی در گوشش طنین انداز شد که می گفت

ها و سکرها و فسـق   که در روز، نه در بزم و با شایستگی رفتار کنیم چنان«: ي پولس به رومیان رسید کرد و این قسمت از رساله
حـالا راه بـراي او روشـن    . »سد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و براي شهوات جسمانی تدارك نبینیـد و فجور و نزاع و ح

  .شمبه غسل تعمید گرفت میلادي در روز یک 387اندکی بعد در عید پاك سال . شده بود

                                                             
1 Tagaste 
  پاگان 2
3 Madaura 
4 Hortensius  
5 Ambrose 



روحـانی در بـر کـرد و    ي  جامـه  391در . آگوستین پس از بازگشت به آفریقا یک جمعیت رهبانی را در تاگاسته پایـه گذاشـت  
ي مکاتبات آگوستین در این مقام و به منظـورِ   عمده. دومین شهر بزرگ آفریقاي شمالی اسقف شد» هیپو«در  395سرانجام در 

ي  در حالی کـه هیپـو در محاصـره    میلادي 430در  وي در نهایت. اش نوشته شد ي فکري و سیاسی با مخالفین جدل و مناقشه
هیپـو انـدکی بعـد    . بود درگذشت) اجم از شمال، که قلمروي رومِ مسیحی را زیر تاخت و تاز گرفته بودندقومی مه(ها   »وندال«

به حاکمیت روم در افریقا پایان دادند و همراه با آن عمر کلیسـایی هـم کـه آگوسـتین بـا تـلاش       » وندال«سقوط کرد و قبایل 
  .فراوان و با قدرت برپا کرده بود سر رسید

  

  اصول دین مانوي

 و از سوي یکـی از شـاهزادگان پـارتی    راندند ي دوم قرن سوم هجري، زمانی که ساسانیان بر ایران حکم می نیمهدین مانوي در 
ي تناسـخ را وام   گـري ایـده   ي منجـی موعـود، و از بـودایی    ي دوانگاري، از مسیحیت ایده گري ایده مانی از زرتشتی. شکل گرفت

، هنـد  ،مصر ،اروپا خاورمیانه،ذاري کند که در مدتی کوتاه بر بخش بزرگی از جهان شامل گ گرفت و درهم آمیخت تا آیینی پایه
 انـدك  آن از پس. بود نموده حفظ را خود قدرت کماکان میلادي دهمي  سده تا این آیین .دبگستر سایه مرکزي آسیاي و چین
 سـوي  از عرفانی آیین این پیروان تکفیر و هایش آموزه و مانی شخص با زرتشتی موبدان عناد. شد کاسته اش گیري همه از اندك

 کـرده  اعـلام  الحـاد  را مانویـت  گرایش نیز کاتولیک کلیساي. ساخت فراهم جهان در را گري مانوي انحطاط موجبات مسلمانان
   .ماندند معتقد خود دین به و نموده حفظ ها مدت تا را خود همبستگی مانویان حال این با. بود

 آفـرینش  دوران در ظلمـت  و نـور  امتزاج حاصل که است تاریک و اهریمنی و منور و خدایی بعد دو داراي انسان مانوي آیین در
 بـه  را چـه در آن اسـت   آن و دنیـا  و جسـم  و داده نشـان  توجه است دربند نور ذرات همان که خود روح به باید انسان. باشد می
 همـان  یـا  روشنایی خداي ي آفریده را روحانی و معنوي جهان و اهریمن ي آفریده را مادي جهان مانی. بسپارد فراموشی ي بوته
 را الهی نور آثار و ها رگه و است ماده اسارت در روح. دارد وجود ماده و جسم میان کشمکش همیشه رو این از. دانست می زروان
 بـود  باور براین و دانست می خودآگاهی و شناخت و معرفت افزایش را نجات راه مانی .یافت توان می طبیعت هاي پدید تمامی در
 از پس تواند می و شده آگاه داده دست او به ماده با پیوستگی اثر بر که واقعی شناخت در خود گمراهی به بشر وسیله این به که

 نبـرد  در جهـان  پایـان  در کـه  بـود  این بر مانویان اعتقاد .بشتابد -است روشنی بهشت همان که- نور ي جاودانه سراي به مرگ
 زنـدان  از هستند خدایی انوار که بند در ارواح و شود می پیروز شر بر خیر و ظلمت بر نور و ماده بر روح ظلمت و نور بین بزرگ
  .گردند می باز روشنایی سرزمین سوي به و شده آزاد جهان و جسم

 و نامحـدود  غرب و شرق و شمال جهت سه از و بود بالا در نور و خوبی که بود بخش دو بر جهان آغاز در که آمده مانی آیین در
 خـداي  جـاي  و پـاکی  و شـادي  جهـان  نور جهان. داشت نامحدودي غرب و شرق و جنوب سمت از و بود زیر در بدي و تاریکی
 اوج در روشنایی پدر یا زروان. برد می بسر تاریکی خداي بود خوانده پلیدش و کثیف محلی که زیر در و بود »زروان« یا آسمانی
 میـان . دانسـت  نمـی  نیز خدایی آفرینش از چیز هیچ و بود کودن و جاهل فرمانروایی قلمرو تاریکی سرزمین و بود شادي و خرد
 بـر  مـانی . رفتنـد  جسـم  و ظلمت و تاریکی اسارت به روح و نور و شد پیروز اهریمن نهایت در که گرفت در جنگی ظلمت و نور
  .است مانده باقی همچنان اسارت این که بود باور این



 طبـق  بـر . شمرد می ناپسند را آب آلودن و گیاهی منابع تخریب آتش، آلودن و نمودن خاموش جانداران، آزار و ایذا مانوي کیش
 ایمـان  از بـود  عبارت که بودند قائل خود نجات براي را اي دهگانه اصول و نبوده مجاز غلام و کنیز و برده داشتن مانویان، عقاید
 آشـتی،  راسـتی،  عقل، بردباري، دوستی، ،)اش پاکی و دانش و اش خداوندي قدرت و روشنایی( اش چهارگانه هاي بزرگی و خدا به

 هـا  آن بر بالاتر هاي رده هاي گیري سخت و بودند پایین رده اینکه با نیوشاگان .عفت و پاکدامنی اخلاقی، خوش مهربانی، شادي،
 مـذهبی  مهم اعمال و نموده پرهیز جادو و سحر و دزدي کشتن، بخل، زنا، دروغ، پرستی، بت مانند عواملی از بایست می اما نبود
 رو شـب  در دوبـار  و خورشید به رو روز در بار دو که داشتند روزانه نماز چهار ها مانوي. آورند بجاي را صدقه و روزه و نماز مانند
 صـبح  از دیگـري  و کامل روز دو آنها از یکی که داشتند روزه نوع دو. کردند می مسح آب با بایست می آنها. شد می گزارده ماه به
 بـه  مربـوط  تـالار  یـک  کـه  داشت تالار پنج مانوي هاي مانستان .گشت می تعیین نجومی شواهد اساس بر زمانش و بود غروب تا

 مـانی  تصـویر  مردم عید، روز در. شد می برگزار روزه ماه پایانی روز در که داشتند نیز عیدي آنها. بود ایشان دعاهاي و داران روزه
 »بمـا « را عیـد  ایـن . گذاشـتند  مـی  خالی مانی براي کرسی یا تخت یک و کردند می اعتراف خود گناهان به و گرفته دست در را
 و دانسـته  اتحـاد  نشـانه  را کـرده  گـره  مشـت . دادند می دست مردان با و گذاشتند می سر بر سیاه پارچه مانوي زنان. نامیدند می

 خـود  مردگان و بود متفاوت ایران زرتشتی جامعه با هم هایشان مرده دفن روش. کردند می تلقی همدلی رمز را یکدیگر بوسیدن
   .گذاردند می خاك در برهنه را

  :شدند می تقسیم درجه پنج به پرهیزگاري و زهد و علم اساس بر مانویان

  .شدند نمی نفر دوازده از بیش هرزمان در و بودند دینیي  رده بالاترین: آموزگاران-1    

  .بودند نفر 72 هرزمان در: ایسپسگان-2    

  .داشت وجود آنان از نفر 360 دوره هر در: مهستگان-3    

  .است شده اطلاق ها آن به صدیقان نام گاهی و مشهورند نیز مانوي خواص به که: گزیدگان-4    

 همـین  از نیـز  سـماع  عرفـانی  نـام  احتمـالا . کردنـد  مـی  »نیـوش « را ها آموزه که بودند شنوندگانی و مستمعین: نیوشایان-5    
  .اند نامیده سماعون را ها آن اسلامی متون در .است ریشه

 گزیـده  بصـورت  ابتـدا  از صـورت  آن در و بگذرانـد  موفـق  را نفسـانی  هواهاي با جدال آزمون بایست می شد می مانوي که کسی
 ي رده در بـود  مـی  مـانوي  آیـین  دوسـتدار  هـم  بـاز  اما خورد می شکست نفسانی علائق ترك آزمون این در اگر. شد می شناخته
 و هـا  سـختی  و بـوده  بـالاتر  یا و برگزیدگان دینی رده در که دین به معتقد هاي انسان روح و پاك انوار .گرفت می قرار نیوشایان
 از و رنـو  بهشـت  سـوي  بـه  آمده »هرمزدبغ« جانب از که اي فرشته توسط باشند کرده تحمل را پرهیزگارانه زندگی هاي مشقت
 تـاب  ولـی  هسـتند  مانوي دین به معتقد که افرادي. دنشو می رهسپار است زروان جایگاه همان که نور ابدي منشا سوي به آنجا

 قـرار  نیوشـایان  دینـی  رده در انـد  نگسسـته  دنیـوي  هـاي  دلبستگی و لذات از دل کامل بطور هنوز و نداشته هارا ریاضت تمامی
 دیـو  یـک  و فرشته یک با مرگ از پس دارند دلبستگی و هستند دنیوي هاي ناپاکی داراي هنوز اینکه بدلیل نیوشایان. گیرند می

 فـرد  حـال  ایـن  بـا . دهد می نجات دیوان دست از را آنان کشمکش یک در فرشته و دنگیر می را فرشته جانب اما. شوند می مواجه
 جهان به نمجدد وا .شود پاك تا بماند دنیا درقدر  آن باید همین براي و ندارد را روشنایی بهشت به ورود شایستگی هنوز نیوشا

 آور رنـج  و درنـاك  را تناسخ این مانوي در و گویند می تناسخ را پدیده این و کند می حلول دیگر جسمی در و شود می بازگردانده



 یـا  ظلمـات  سـرزمین  بـه  همگی بد یا خوب نباشند مانوي دین در که افرادي روانِ. نامیدند می »سمسارا« اصطلاح در و دانسته
  .شوند می محروم روشنایی سرزمین به رسیدن از و افتاده مانوي دوزخ همان

  

  تاثیرات آیین مانوي بر آگوستین

زیر نفوذ این آیین نبوده و تمامی عقایـد  هرچند در این مدت نیز کاملن . آگوستین جمعن نه سال به آیین مانوي گرایش داشته
بوده که وجود شر را در ) خیر و شر(انگاري  کرده اصلی دوگانه ترین اصلی که او را به مانویت جذب می مهم. آنان را قبول نداشته
ن بـه کمـک   آگوسـتی . دانسـته  جـدا مـی  ) نـورانیِ او /بخش روحانی(را از ذات آگوستین  کرده و در عین حال آن جهان توجیح می

  :به کلامِ خود او .کرده توضیح دهد را با تمامیِ وجود خود درك می آن توانسته وجود شر که  انگاريِ مانوي می دوگانه

چیـز را   و چون خدا خوبی است همـه . چیز را آفریده است پس شر از کجا آمده است اگر که خدا همه
  ...هم خوب آفریده است؟ 

اي که او  جهان را از آن ساخته است، چیز بد و شري وجـود داشـته    دهآیا این امکان هست که در ما
است؟ زمانی که او این ماده را ساخت و بنابر مقصودش آن را شـکل داد، آیـا بخشـی را در آن بـاقی     
گذاشت که آن را بدل به خیر و خوبی نکرد؟ اما او چرا باید این کار را کرده باشد؟ آیـا بایـد معتقـد    

که او قادر متعال است، قدرت بدل کردنِ کلِ این ماده را به خیر و خوبی نداشـته   ینرغم ا باشیم علی
که این جـزء   یا این... است و نتوانسته آن را چنان تغییر دهد که هیچ بدي و شري در آن باقی نماند؟

  . کرد خوبی نبوده است که خدایی که خوبی است در عین حال چیزي خوب را خلق و برقرار نمی

خداوند قادر متعال نیست، در کنارِ او قدرت مستقل دیگري وجـود دارد کـه مسـئول شـر      .حلی داشت مانویت براي این معما راه
را نفی کنـد   توانست آن احساس قويِ گناه و شر در سرتاسرِ زندگی آگوستین را رها نکرده بود و این کششی بود که او نمی. است

مثلن نخستین سفرش به کارتاژ در سن هفـده  . هوت او یکی از مضامین اصلی اعترافات استطبیعت پرشور و ش. یا نادیده بگیرد
  : کند گونه توصیف می سالگی را این

هنوز عاشق نشده بـودم، امـا   . به کارتاژ رفتم، جایی که خودم را در میان دیگ جوشان شهوت یافتم
شد خـودم را تحقیـر کـنم     عث میو این احساس که چیزي کم دارم با. عاشقانه در فکر عاشقی بودم

  که چرا بیش از این در تب و تاب ارضاي این نیاز نیستم

  : نویسد چنین اندکی بعد می هم

ترسـم درجـا دعـایم را اجابـت کنـی و       چون می. به من عفت و پاکدامنی بده، اما نه اکنون ] خدایا [
  .که فرو بنشانم ارضا کنم نه آنخواهم آن را  خیلی زود مرا از بیماريِ شهوت علاج کنی، که من می

هرچند وي بعـد از گـرایش بـه مسـیحیت     . کند ي او حفظ می اش نقش محوريِ خود را در اندیشه گناه تا آخرین لحظات زندگی
  .توان در آراء و عقاید وي یافت هایی از تاثیر مانویت بر عقاید او را می کند، اما رگه ه مانویت میحملات تندي ب



  :گیگاناعتقاد به دو

انگـاري را   مظـاهر فراوانـی از دوگانـه   . را از آیین زرتشتی اخذ کرده بود انگاري از مظاهر اصلیِ آیین مانوي بود که خود آن دوگانه
انگـاريِ زرتشـتی و مـانوي وجـود      ها و دوگانه ي فکري آگوستین تشخیص داد، اما تفاوتی که میان این دوگانه فلسفهتوان در  می

اما در نظـر آگوسـتین اغلـب یکـی از طـرفینِ      . ها هستیِ ماهوي دارند در سنت مانوي هر دو سوي این دوگانهدارد این است که 
شهر زمینی، /شر، شهرخدا/خیر: هاي دوگانه. دوگانه به خوديِ خود هستیِ ماهوي ندارد و حاصل وجود نداشتنِ طرف مقابل است

هـا   ي این دوگانه تمنا،درد و سرخوردگی از جمله/نظمی، آزادي بی/سمان، نظمبسته به آ هاي دل انسان/ بسته به دنیا هاي دل انسان
   .در ارتباط تنگاتنگ با همند نخست جفت متضادهستند که از این میان سه 

پیش از این آگوستین تحت تاثیر عقاید افلوطین اعتقاد به شر به عنوان موجودي مستقل را از دست داده بود و شر را بـه عنـوان   
اش اهمیـت   هـاي بعـدي   کنـد کـه در نوشـته    اي به تفکرش وارد می مایه او با گرویدن به مسیحیت بن. خیر قبول کرده بودغیاب 

ي اول آنـان کـه بـه چیزهـاي مـوقتی و گـذرا        دسته.  کند که مردمان دو دسته اند او استدلال می. کند تري پیدا می هرچه بیش
ي  ایـن طبقـه  . ورزنـد  ها که به چیزهاي ابدي عشق مـی  ي دوم آن و دسته) شهوانی نظیر پول،افتخار، قدرت و لذات( اند  بسته دل

کـاران، گرفتـار لعنـت ابـدي      ي اول، گنـاه  کـه طبقـه   حال آن. دوم عادلان هستند که رستگار خواهند شد و نجات خواهند یافت
انـد کـه عاشـق ایـن      کنان شـهر خـاکی  گروه نخست، نجات یافتگان، ساکنان شهر خدایند و گروه دوم، ملعونین، سا .خواهند شد

ي آباي نخستین است که مسـیحیان   ي ایده این ایده ادامه. اند ي لعنت ابدي و شایسته ندکن اند و طبق احکام آن زندگی می جهان
 سـاکنان شـهر آسـمانیِ   . بعـد از ایـن جهـان فراخواهـد رسـید     اند کـه   یجهانواقعی صرفن زائرانِ این جهانند و شهروندانِ اصلی 

  :به کلام خود او. شان رستگاري ابدي است کنند و سرنوشت او زندگی می) شریعت(عاشقان خداوندند که طبق قانون  آگوستین

اگرچه مردمان بسیاري در سرتاسر جهان هستند که با آداب و رسوم دینی و اخلاقـی متفـاوتی زنـدگی    
کند؛ امـا بـاز هـم     ها از هم جدایشان می شها و پوش ها، سلاح ي گوناگونی از زبان کنند و انواع پیچیده می

مـان   شوند و ما اجازه داریم به پیروي از متون مقـدس  تر تقسیم نمی ي انسانی به دو گروه بیش در جامعه
شان زنـدگی کـردن    هایی است که انتخاب در واقع یک شهر شهر انسان. ها را مردمان دو شهر بخوانیم آن

شـان زنـدگی کـردن طبـق      دیگر، شهر کسانی است که انتخابطبق معیارهاي تن و جسم است، و شهر 
  .معیارهاي جان و روح است

آدم و حوا از آغـاز نـوعی هسـتیِ بهشـتی در بـاغ      . روي از کتاب مقدس، معتقد است انسان  نیک و خیر خلق شدآگوستین به پی
ي جوامـع انسـانی    بـرخلاف همـه  . رگزیـده بودنـد  ها از گناه بري بودند و آزادانه عشق به خدا و پیـروي از او را ب  آن. عدن داشتند

ي تعیین کننده در تاریخ بشـري،   اما یک واقعه .بعدي، باغ عدن وضع آزادي و صلح بود، و از تضاد و کشمکش در آن خبري نبود
ي شروري شـد   این نخستین گناه و منشاء همه. آدم و حوا بنا به اختیار خودشان روي از خدا برگرداندند. هبوط، ورق را برگرداند

آدم و حـوا بـا   . ي گناه نخسـتین غـرور بـود    کننده در نظر آگوستین ویژگی تعیین. که از آن زمان تا کنون بشر تجربه کرده است
هـاي خودشـان    ها با پیروي از تمنا ها و گرایش آن. ي خودشان را دنبال کنند ي خداوند سرباز زدند تا اراده خوردن سیب، از اراده

ماهیت این شر، مثـل   .شان از خدا شد خداوند؛ خودشان را به جاي خدا بزرگ داشتند و این باعث فاصله گرفتن در برابر خواست
کـاران از خیـر رو    کننـد و گنـاه   نیکـان خیـر را انتخـاب مـی    . شر هستیِ مـاهوي نـدارد  . ي شر ها روي گرداندن از خداست همه
  .ندکنند که خیر نیست گردانند و رو به سوي چیزهایی می می



مجـازاتی  . آزادي در برابر تمنا، خواهش، سرخوردگی و درد :آید م به دست میي پنج جا مدخل لازم براي رسیدن به دوگانه از این
ها فـانی شـدند و در    از این زمان به بعد انسان. که خداوند براي این گناه در نظر گرفت وضع بشري را براي همیشه دگرگون کرد

. اش عـوض شـد   ي گنـاه قـرار گرفـت طبیعـت     وقتی که انسان تحت سلطه. این زندگی قرار گرفتندي شرهاي دیگر  معرض همه
. کننـد  تمناهاي انسانی جزئی از مجازات خداوندي هستند، چون تمنا ها زندگی انسان را بـدل بـه جهنمـی بـر روي زمـین مـی      

طی آدم و حوا، کل نوع بشر محکـوم بـه لعنـت    به خاطر تخ. هرچند علاوه بر این جهنم تمثیلی، یک جهنم واقعی هم وجود دارد
پایان بـراي رسـیدن    جستجوي بی. ي تمنا، درد و سرخوردگی آزاد کنند توانند خود را از چرخه گاه نمی ها هیچ انسان .ابدي شدند

د بـود امـا از آن   ها در بـاغ عـدن آزا   ي انسان اگرچه اراده. شود به تمنیات همواره ادامه دارد و این باعث درد و سرخوردگی ما می
امـا  . کوشند به چیزهاي مـورد تمنایشـان برسـند    ها با عشقی که به چیزهاي دنیوي دارند، می آن. اند زمان به بعد اسیر گناه شده

آگوسـتین بـراي توضـیح چگـونگیِ     . ي اراده و نیروي افراد است این تمنا ها خارج از حوزه. کنند ها انتخاب نمی این تمنا ها را آن
 پیش از هبوط از شهوت فارغ بودنـد و  به نظر او آدم و حوا. آورد نِ درد و سرخوردگی با تمناها از امور جنسی مثال میهمراه شد

  :تولید مثل در بهشت با شهوت همراه نبود

  .ها را هم در مهار داشت افتادند که سایر اندام اي به کار می هاي جنسی بنا به فرمان همان اراده اندام  

هـم  بـه همـین دلیـل    . ستیزند و منشاء شرم، حیـا و خجالـت هسـتند    اش می اما بعد از هبوط، تمنیات انسانی با طبیعت عقلانی
شـان کشـف کردنـد کـه لخـت و عـور        بلافاصله پس از گناهان ،در باغ عدن، آدم و حوا. گیرد آمیزش جنسی در خلوت انجام می

  .ر براي پوشاندن خود استفاده کردندهاي انجی زده شدند و از برگ خجالتپس هستند، 

چـون  . و به درستی هم خجلت زده است. گین است هیچ تردیدي، از شهوت شرم پس طبیعت بشري، بی
هـا را از اقتـدار اراده    هاي خودشـان کـرد و آن   هاي جنسی را صرفن تابع انگیزه شان، که اندام در نافرمانی

ازاتی که به خاطر آن نافرمانی نخسـتین بـر انسـان تحمیـل     یابیم از تنبیه و مج بیرون برد، ما گواهی می
  .شد

  

  کنترل نفس و طرد لذات نفسانی

دهـد کـه    هایی نشـان مـی   هایی از خودداري کند بسیاري اوقات نشانه هایش توصیه می نوشتهاي که آگوستین در  ي زندگی وهشی
  .هاي رواقیون و مانویان است شبیه خودداري

از تفکـرِ   هـایی  رگـه  ،تمناهاي انسانی به عنوانِ مجازات خداوند و عامل بدل شدنِ زندگیِ زمینی به جهنممعرفی به عنوان مثال 
بایستی بر بعضی شـهوات و   می گروندگانِ به آیین مانی. وارد آیین مانی شده بود »گنوسی« دنیایی دارد که از طریق آیین تارك
هاي انسانی  در نظرِ آگوستین نیز، تمناها و خواهش. د شدن به شهرِ نور شوندلایق وار ،کردند تا خالص شده هایشان غلبه میتمنا

اش را بـه   خود آگوستین نیز در مدت زمانِ اسقفی منع کرده بود زنی پـاي . اند اساسن عامل دور افتادن از خداوند و شهر آسمانی
چنـین بـا وجـود     هم. 6دهد ا فرو میگویی جسمی رکرد یاد گرفته است هر لقمه را طوري فرو بدهد که  قصر او بگذارد و ادعا می
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  ي خشایار دیهیمی ترجمه. ي قرون وسطا به نقل از  جورج کلوسو، تاریخ فلسفه



وي پرهیـز از روابـط   . کـرد  تري معرفـی مـی   ي نازل همسري گزینه را آشکارا نسبت به بی که او نهاد ازدواج را پذیرفته بود، آن این
  :شود رود که مدعی می جا پیش می ستاید و حتا تا بدان ي ازدواج را می محدودهجنسی در 

ي  ي جنسی، حتـا رابطـه   ها بدون رابطه خواد که بچه هاي مقدس دلش می و شاديدار حکمت  هر دوست
     .جنسی درون ازدواج بتوانند نطفه ببندند

  .دانستتاثیر آیین مانوي بر آگوستین ي  باقی ماندهتوان  اي را می چنین رفتارهاي رواقی گرانه

  

  باقی ماندن اثر گناه نخستین

 کـه  هگرفت در جنگیاند  زمان دنیاهایی کاملن جدا داشته که آن ظلمت و نور میانپیروان مانی اعتقاد داشتند که قبل از آفرینش 
 اسـارت  ایـن  کـه  بـود  بـاور  ایـن  بـر  مـانی . ندا هرفت جسم و ظلمت و تاریکی اسارت به روح و نور و هشد پیروز اهریمن نهایت در

بـه  » امهرسـپندان « به همراه پنج فرزنـدش  » هرمزدیغ«داستان آفرینش نخست در اساطیر مانوي در  .است مانده باقی همچنان
در آفـرینش دوم جنگـی بـراي رهـایی هرمزدیـغ در      .یابد هاي نور را می آیند و جهان ظلمت رگه اسارت نیروهاي اهریمنی در می

در  .ندوش ـ می بلعیده اهریمنی نیروهاي بوسیله امهرسپندان نینورا ذرات اما بد،یا می رهایی هرمزدبغي آن  گیرد که در نتیجه می
 بـراي  در آفرینش سوم .کند شوند و این به هم آمیختگی ادامه پیدا می بلعیده شدن نور و ظلمت در هم آمیخته میي این  نتیجه
 و نـر  کـه  دونش می کار این مامور »روشنی دوشیزه« و »ایزد نریسه« هاي بنام دیگر ایزد دو شده اسیر انوار این به بخشیدن رهایی
 امـا  ،کننـد  خـارج  شان تن از را نور ذرات ماده و نر دیوان تهییج طریق از که شدند موفق آنها. داشتند اغواگر ظاهري و بوده ماده
 نیـز  نـورانی  هـاي  جنبه بودن اهریمنی بر علاوه که .گرفت شکل امروزي جسمانی جهانِ و ریخته زمین بر نور ذرات این از برخی
 و »گهمـرد « هـاي  بنـام  انسان دو نور فروزنده هاي پاره این از داشت را ایزد نریسه مانند فرزندانی داشتن آرزوي که اهریمن. دارد
 تـا  کـرد  پرهیـز  مردیانـه  بـا  آمیزش از گهمرد. شهوات اسیر مردیانه و بود نورانی هاي گرایش داراي گهمرد. دنآفری می »مردیانه«

 و آمـد  گهمـرد  نزد به نورانی جهان از »درخشان عیساي« سپس. آمد بوجود »شیث« دو آن آمیزش از و شد اغوا نهایت در اینکه
 بـدنبال  و یافـت  بـاز  را خـود  حقیقـت  و آمـده  بهـوش  و خورد درخت آن از گهمرد. بخورد زندگی درخت از که کرد مصمم را او

 خود جسم در را تاریک اهریمنی آفرینش و خود روح در را نور هاي پاره که شیث و. گردید روشنایی دیار راهی درخشان عیساي
هایی از دنیاي نور، در نسل شیث تا ابد در جهان مـادي   به این ترتیب پاره .پردازد می نسل تولید به و ماند می باقی جهان در دارد

 ـ نور هاي رهپاگیرد  تا در نهایت در پایان جهان در جنگی که بین روشنایی و ظلمت در می. مانند اسیر می  ،ایـزد  نریسـه  دسـت  هب
  .ردندگ منتقل نو بهشت به روشنی ستون طریق از و شوند آزاد »بزرگ بهمنِ« و ،درخشان عیساي

 )کـه بخشـی از آن را پـیش از ایـن آوردیـم     ( آگوستین نیز پس از شرحی مفصل بر گناه نخستین و چگونگی و چرایـیِ هبـوط   
به خاطر گنـاه آدم و حـوا تمـامیِ آدمیـان بـه زمـین        .دهد که اثر گناه نخستین بر تمامیِ نسلِ بشر باقی خواهد ماند توضیح می

عمل جنسی حامـل  . از سوي دیگر در نظر آگوستین هر عمل جنسی شر است. ي آنان است گیر همه اند و گناه و شر گریبان آمده
بندند و به این ترتیب گناه آدم و حوا کل نوع بشر را آلـوده   ها با شهوت است که نطفه می اني انس از زمان هبوز، همه. گناه است
  کرده است



چـه در   بنابراین آن .به دلیل عظمت این گناه، محکومیت پس از آن طبیعت بشر را تغییر داد و بدتر کرد
هاي بعدي آنان چیزي طبیعی و  ها بود در ادامه، در نسل ي نخست مجازاتی در حق نخستین انسان وهله

  .فطري شد

به نظر آگوستین این مجازات بزرگ عادلانه . ها متاثر از گناه نخستین اند و به خاطرِ آن مستحق و در حال مجازات ي انسان همه
  :است

داند چگونه عظمـت ایـن    این نوع محکومیت افراطی یا غیر عادلانه است یقینن نمیکند  هرکسی فکر می
  همه آسان بود زمانی که اجتناب از گناه این. کاري را بسنجد شرارت در گناه

رود و  تـر مـی   ي عظمت گناه نخستین و محکومیت پس از آن از باقی متکلمین و بزرگانِ مسـیحی بسـیار پـیش    آگوستین درباره
 آگوسـتین،  کشـیدنِ  محکومیـت  حال در هاي انسان ي ایده که کند می متبادر ذهن به را فکر این که است موضوع همین ندقیق
رود که کودکـانِ انسـان را پـیش از تولـد      جا پیش می آگوستین حتا تا آن. است مانوي آیین اسارت در انسانِ از وي پذیريِ تاثیر

  . داند حاملِ اثرِ گناه نخستین می

کننـد، هرچیـزي را کـه دم     خواهنـد نحسـی مـی    نوزادان و کودکان براي به دست آوردنِ چیـزي کـه مـی   
انـد بـه دلیـلِ     اگـر نـوزادان معصـوم   . زنند شان اند می هایی را که اطراف کنند و آن شان است پرت می دست

، چه کـودك و چـه   انسان. فقدانِ اراده براي آسیب زدن نیست، بلکه به این دلیل است که زورش را ندارند
  .ي شر است بسته سال دل بزرگ

بسـیاري از متکلمـین و فیلسـوفینِ    . به نظر وي اگر نوزادي پیش از گرفتن غسل تعمید فوت کند نیز راهـی دوزخ خواهـد شـد   
ن شـاخص  یکی از مـدافعی » یولیانوس اکلانومی«به عنوان مثال . اند انتقادات شدیدي از این ناحیه به وي وارد آوردهعصر وي  هم
  :نویسد می) که از جمله فرقِ معاند آگوستین بودند(» پلاگیوسیان«

. که گناهی هست که جزئی از طبیعـت بشـري اسـت   دهم  پرسی چرا به این اندیشه رضایت نمی از من می
ایـن باعـث   . نادرسـت اسـت ایـن ناعادلانـه و خدانشناسـانه اسـت      . این نامحتمل است: پاسخِ من این است

را نقـض و  ) اختیـار (این آزادي اراده . ها را آفریده است به نظر بیاید که گویی شیطان انسانشود چنان  می
هـا در زهـدان    گویـد آن  چـون مـی  . منـد باشـند   توانند فضـیلت  ها نمی گوید انسان چون می. کند ویران می

تنهـا   کـه نـه   بینـی  تو چنان قدرت عظیمی در چنین گناهی می. اند شان آکنده از گناهانِ گذشتگان مادران
تواند مهصومیت طبیعی نوزاد را از بین ببرد و تیره کند، که پس از آن نیـز بـراي همیشـه انسـان را در      می

کـه   چـه نظـرِ تـو را عـلاوه بـر ایـن       و آن. ند دست به هر شرارت و گناهی بزنـد : اش مجبور می طول زندگی
اش، آگاهانـه بـه آن    تـرین برهـان   وان قاطعکند این است که نظر تو، به عن انگیز نیز می کفرآمیز است نفرت

  .پوشانیم مان را می هاي جنسی برد که ما با آن اندام شرم و حیاي مشترکی حمله می

. آینـد  زیر بار گناهان دیگران از پا در مـی . شوند گویی نوزادان زیر بار گناه خودشان نیست که له می تو می
کند؟ خدا؟ خـدایی   چنین مجازات می گناه را این ات بیمن، یولیانوس از تو می پرسم چه کسی این موجود

. او که حتا پسر خودش را از ما مضایقه نکـرد . دارد او که ما را دوست می. اش را به ما توصیه کرده که عشق



ي کودکـان   گونه داوري خواهد کرد؟ اوست که آزاردهنـده  گویی ما را این این همان خدایی است که تو می
چین جنایتی حتا از بربرها هـم دور از   سپارد؟ تصور هم ک را به دست آتش ابدي میهاي کوچ است و طفل
  .ذهن است

لحن تند انتقاد یولیانوس از آگوستین در خطوط بالا نشان از آن دارد که اعتقاد وي به تسري یافتنِ گنـاه نخسـتین بـه تمـامیِ     
که در آیین مانوي نیز  حال آن. بوده که خود آگوستین مطرح کردهاي  ي معمول مسیحی، بلکه عقیده فرزندانِ بشر نه یک عقیده

در درونِ تمامیِ ابناء بشري اثري از نور هست که در بند بدنِ مادي اسیر است و این اسارت تا زمانِ پایانِ جهـان تسـري یافتـه،    
  .ادامه خواهد داشت

  

   گیري خلاصه و نتیجه

هایی از تاثیر مانویت در عقاید بعديِ  ي آگوستین و اصول آیین مانوي، ریشه نامه زندگیاي از  ي خلاصه سطورِ بالا، پس از ارائهدر 
انگاري، طرد لذات نفسانی و ادامه یافتنِ اثـرِ گنـاه نخسـتین ارائـه      ي دوگانه این تاثیرات در سه مقوله. آگوستین شناسایی شدند

انگـاري مسـیحیِ    هـاي دوگانـه   ها شرح داده شدند و بـه تفـاوت   گانهانگاري نیز، چند جفت متضاد از دو ي دوگانه در زمینه. شدند
  .انگاريِ مانوي اشاره شد آگوستین و دوگانه
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